
فهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالب

12درس اوّل: پیش از اینها

23درس دوم: خوب جهان را ببین!، صورتگر ماهر

33 آزمون جمع بندی فصل 1

36درس سوم: ارمغان ایران

45درس چهارم: سفر شکفتن

53 آزمون جمع بندی فصل 2

56درس پنجم: درس آزاد

60درس ششم: راه نیک بختی

67درس هفتم: آداب نیکان

76درس هشتم: آزادگی

87 آزمون جمع بندی فصل 3

8ستایش: به نام خدایی که جان آفرید



154درس پانزدهم: درس آزاد

90درس نهم: نوجوان باهوش، آشپززادۀ وزیر، گریۀ امیر

98درس دهم: قلم سحرآمیز، دونامه

107درس یازدهم: پرچم داران 

117 آزمون جمع بندی فصل 4

120درس دوازدهم: شیر حق

130درس سیزدهم: ادبیات انقلاب

139درس چهاردهم: یاد حسین 

151 آزمون جمع بندی فصل 5

فصل پنجم: اسلام و انقلاب اسلامی

زاد: ادبیات بومی )2( فصل آ

158درس شانزدهم: پرندۀ آزادی، کودکان سنگ

166درس هفدهم: راه خوشبختی

170نیایش: الهی

175 آزمون جمع بندی فصل 6

فصل ششم: ادبیات جهان

178پاسخ   نامۀ تشریحی

198آزمون های پایان نوبت

203پاسخ نامۀ آزمون های پایان نوبت



معنی
ای خداوندی که نام زیبای تو سرآغاز هر کتاب شعری است و دیدن نام نورانی 

و درخشنده ات هر عنوان و نوشته ای را زیبا می کند و زینت می دهد.

ای: حرف ندا ـ منادا: خداوند / بیت چهار جمله دارد.

نکتۀ  ادبی
قافیه:دیوان ها و عنوان ها / مراعات نظیر: دفتر، دیوان، عنوان



8

فارسی هشتم

ا�ت �ی خ اد�ب
� ار�ی �ت

مستوره کردستانی )اردلان( )قرن 13(: ماه شرف خانم، بانوی شاعر سنندجی که به دو زبان فارسی و کردی شعر می سرود. 
یخ اردلان. : دیوان شعر و تار او نخستین زن تاریخ نویس کرد است. آثار

و  باب تقسیم شده است  به ده  این منظومه  منظومۀ مثنوی سعدی شیرازی است.  بوستان سعدی )سعدی نامه(: 
منظومه ای اخلاقی، اجتماعی و عرفانی است. این کتاب تاکنون به زبان های مختلف از جمله لاتینی، انگلیسی، فرانسوی، 

آلمانی و ترکی ترجمه شده است.

واژهنامه

 الهیت:  خدایی 

 اندر: در 

 اقبال، عزّت، خوشبختی   بخت: 

 بینایی، بینش، چشم   بصر: 

 انسان، فرزندان حضرت آدم   بنی آدم: 

 فرمانبردار، مطیع   پرستار: 

 پذیرندۀ پوزش   پوزش پذیر: 

 دنبال، ردّپا  پی: 

کردن   اندیشیدن، درنگ  کردن:   تأمّل 

 کم کم، درجه  تدریج: 

 شکوه، بزرگی  جلال: 

 نیکویی، زیبایی   جمال: 

 دوست، لقب حضرت ابراهیم )ع( خلیل: 

 آستان  درگاه: 

 یاریگر، مددکار   دستگیر: 

 دفتر شعر  دیوان: 

کننده   زینت دهنده، زیبا زینت ده: 

کیزگی، خلوص  ک دلی، پا کی، پا  پا  صفا: 

 درخشندگی   طلعت: 

کار چیزی     حیران، وامانده در ومانده:  فر

 بخشنده  کریم: 

 پایان و حقیقت چیزی، ذات    کُنه: 

 پشت سر، آن سوی، در پی، آنچه در پشت   ماورا: 
چیزی باشد. 

 حقیقت، ذات، چیستی   ماهیت: 

 هم فکر، هم رای، هم داستان   متّفق: 

 غیرممکن ، ناشدنی  مُحال: 

 برگزیده  مصطفی: 

 مورچه  مور: 

 به پایان رساننده، آخر   مُنتها: 

 بزرگ در کشور مصر   رودی بسیار نیل: 

واژههاوترکیبهایمهماملایی

ــــ  ــــ تأمّــل و اندیشــه ـ ــــ مــاورا و منتهــا ـ ــــ کنــه ماهیــت ـ ــــ متّفــق و موافــق ـ ــــ مــرغ و مــور ـ ــــ پوزش پذیــر ـ ــــ خطا بخــش ـ ــــ حکیــم ســخن ـ ــــ زینــت ده ـ طلعــت روی ـ
ـــــ صفــاو مصطفــی محــال و غیرممکــن ـ

بررسی ستایش )به نام خدایی که جان آفرید(بررسی ستایش )به نام خدایی که جان آفرید(

جان آفریـــن خداونـــد  نـــام  زبـــان  آفریـــنبـــه  در  ســـخن  حکیـــم 

معنی: به نام خدایی که جان را )به بهترین شکل( آفرید و قدرت سخن گفتن را در زبان قرار داد. 

م داد.(
ّ
نکتۀ ادبی: قالب شعر: مثنوی / جان و زبان: قافیه / آفرین: ردیف / اشاره به آیات 3 و 4 سورۀ الرحمن )انسان را آفرید و به او قدرت تکل

نکتۀ زبانی:  بیت سه جمله است. / به نام خداوند: شبه جمله )با نام خدا آغاز می کنم.( / سخن: سخن گفتن: مصدر است و مفعول جمله 

  واژگان مهم درس

ستایش

ب ه ن ام خ دای ی ک ه 
ج ان آف ری د
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ستایش

دســـتگیر بخشـــندۀ  پوزش پذیـــرخداونـــد  خطابخـــش  کریـــم 

معنی: خدای بخشایشگری که یاری کنندۀ همه است. بخشنده ای که خطاها را می بخشد و عذر ها را می پذیرد.

نکتۀ ادبی:  دستگیر و پوزش پذیر: قافیه / دستگیری کردن: کنایه از یاری  کردن / واج آرایی: مصوّت »ِ-« و صامت »ش«

نکتۀ زبانی:  دستگیر، در اصل دست گیرنده و پوزش پذیر، در اصل پوزش پذیرنده است. )صفت فاعلی( / بیت دو جمله است.

 منظور از مصوّت یا واکه صداهای زبان فارسی یا همان َ_ ، ِ_ ، ُ_ ، آ، ای، او است. صامت یا هم خوان آواهایی هستند که هنگام ادا 

ف می شوند. صامت ها حروفی مثل ا، ب، پ، ت، ث و ... هستند.
ّ
شدن، به طور اتّفاقی بین گلو و لب در جایی متوق

نکته

بنـــی آدم و مـــرغ و مـــور و مگـــسپرســـتار امـــرش همه چیـــز و کـــس

معنی: همۀ پدیده های جهان هستی، گوش به فرمان دستور پروردگار هستند؛ از آدمیان گرفته تا پرنده و مورچه و حشرات.

نکتۀ ادبی:  کس و مگس: قافیه / منظور از »مرغ« انواع پرندگان است. / مگس: منظور انواع حشرات است. / مراعات نظیر: مرغ، مور و مگس 

نکتۀ زبانی:  پرستار: پرستنده / همه چیز و کس، بنی آدم و مرغ و مور و مگس: مسند الیه )نهاد( / پرستار امرش: مسند / فعل »هستند« در بیت 

محذوف است.

نکتۀ فکر ی: هر چیزی در جهان گوش به فرمان خداوند است.

یکـــی را بـــه خـــاک انـــدر آرد ز تخـــتیکـــی را بـــه ســـر برنهـــد تـــاج بخـــت

معنی: بر سر یکی تاج بخت و اقبال می گذارد، یکی را هم از تخت عزّت به خاک بدبختی و خواری می کشد.

نکتۀ ادبی: بخت و تخت: قافیه / خاک و تخت: تضاد/ تاج بر سر نهادن: کنایه از عزّت دادن / به خاک انداختن: کنایه از خوار کردن / تاج بخت: 

اضافۀ تشبیهی / تلمیح: اشاره به  آیۀ 26 سورۀ آل عمران )حکومت و فرمانروایی را به هر کس که بخواهد می دهد و از هر کس بخواهد می گیرد.( / 

مراعات نظیر: تاج و تخت

نکتۀ زبانی:  »را« در مصراع اوّل »فک اضافه« است و بین مضاف و مضاف الیه فاصله انداخته است. )به سرِ یکی ...( »را« در مصراع دوم نشانۀ 

مفعولی است. / تاج بخت: مفعول

ــر خلیـــل ــی بـ ــد آتشـ ــتان کنـ ـــرد ز آب نیـــلگلسـ ـــر آتـــش ب گروهـــی ب

معنی: آتش نمرود را برای ابراهیم، تبدیل به گلستان می کند؛ گروهی )فرعونیان( را از آب نیل به آتش جهنم می برد. )آن ها را در آب نیل غرق می کند.(

گفتیم: ای آتش! برابر ابراهیم سرد و بی آسیب باش.( / اشاره به داستان حضرت موسی  نکتۀ ادبی: خلیل و نیل: قافیه / اشاره به آیۀ 69 سورۀ انبیاء )

و غرق شدن فرعونیان در رود نیل )تلمیح( /  آتش: منظور جهنم است. / تضاد: آب و آتش / خلیل: لقب حضرت ابراهیم )خلیل الله: دوست خدا(

 نکتۀ زبانی:  بیت دو جمله دارد.

بـــر بزرگیـــش  و  لطـــف  درگاه  ســـربـــه  ز  بزرگـــی  نهـــاده  بـــزرگان 

معنی: بزرگان در برابر درگاه مهربانی و عظمت خداوند، فکر بزرگ بودن را از سرشان بیرون کرده اند! 

نکتۀ ادبی: بر و سر: قافیه / اضافۀ تشبیهی: درگاه لطف )لطف به درگاه تشبیه شده است.( / بزرگی از سر نهادن: کنایه از تواضع کردن، اینجا یعنی فراموش کردن. 

نکتۀ زبانی:  در مصراع اوّل، دو حرف اضافه برای یک متمّم به کار رفته است )به ... بر(. / بیت یک جمله دارد.

الهیتـــش بـــر  متّفـــق  ماهیتـــشجهـــان  کُنـــه  از  فرومانـــده 

معنی: همۀ دنیا در خداوندی او هم نظر هستند و البته از دریافتن حقیقت وجود او، حیران مانده اند.

نکتۀ ادبی: الهیتش و ماهیتش: قافیه / جهان: منظور مردم جهان است. / فروماندن: کنایه از حیران و درمانده شدن

نکتۀ زبانی:  فعل »است« از انتهای مصراع اوّل حذف شده است. / بیت دو جمله دارد. / فعل مصراع دوم: فرومانده است.
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صائب تبریزی  )قرن 11(: ملک الشّعرای شاه عبّاس دوم صفوی که عمدۀ اشعار او در قالب غزل، مثنوی و قصیده بوده است.

کتاب فرزند ایران: نوشتۀ دکتر میر جلال الدّین کزّازی که دربارۀ زندگی فردوسی نگاشته شده است.

(: شاعر و نویسندۀ کتاب های کودک. شعرِ »صددانه یاقوت« از اشعار معروفِ اوست.  مصطفی رحماندوست )معاصر

: فوت کوزه گری اثر

واژهنامۀدرس

 کسی که ستم را نمی پذیرد.  آزاده: 

 آلودگی   آلایش: 

 باارزش، گرانبها   ارجمند: 

 ره آوردِ سفر، سوغات   ارمغان: 

 جست وجو کن  بپوی: 

 عاقل، دانا   بخرد: 

 آن گونه  بدان سان: 

 کافی، بس   بسنده: 

 صمیم دل، ته دل   بن جان: 

 موفّقیت  وزی:  بهر

کردن، احترام   نگاه داشتن، مراقبت   پاس داشتن: 
گزاردن 

 شجاع   پُردل: 

کی   آلودگی، ناپا  پلشتی: 

کیزه، آراسته   پا  پیراسته: 

 روشن، تابنده  ک:  تابنا

 اصل، نژاد   تبار: 

پی درپی،  کردن  حرکت  یا   جنبیدن  تپیدن:   
بی قراری و اضطراب داشتن 

 کوشش، رفت و آمد همراه با شتاب   تکاپو: 

 بداندیش    تیره رای: 

 مبدأ، محلّ پیدایش   خاستگاه: 

 قلم   خامه: 

 کوچک  خُرد: 

 اندیشه  خِرد: 

 خز:  نوعی جانور مانند سمور که از پوست آن لباس 
تهیه می کنند. )خز فروشان: بازار پوستین فروشان(  

 بی ارزش   خوار: 

 ایران کهن   نام شهری بزرگ در خوارزم: 

 حیرت، سرگشتگی   خیرگی: 

 گستاخ، سرکش  خیره روی: 

 انصاف، عدل  داد: 

 وحشی گری   ددی: 

 طول، درازا   درازنا: 

کردن،  مضایقه  کردن،   کوتاهی  ورزیدن:  دریغ   
کاری   انجام  کردن از خودداری 

 دوست داشتنی، محبوب   دلبند: 

 از زمان خیلی دور  دیری: 

 اندیشه  رای: 

 نیک اندیش   روشن رای: 

 مقدّس، ارجمند   سپند: 

 محکم، ضخیم  ستبر: 

 مخفّف استوار، پایدار، ثابت   سُتوار: 

 شکوه    فرّ: 

 دانایی، علم   فرزانگی: 

    روشنایی، نور وغ:   فر

 ادب آموخته، علم آموخته   فرهیخته: 

 کمبود، نقص  کاستی: 

 مرکز   کانون: 

 سنگین  گران: 

 پهلوان، نیرومند  رد: 
ُ
 گ

 آسیب   گزند: 

 شک، تردید  گمان: 

 امّا، لیکن  لیک: 

 اصیل، نجیب   نژاده: 

 خستگی ناپذیر   نستوه: 

 والایی: ارجمندی؛ والا: ارجمند، باشکوه 

گاه باش   آ  هان: 

 بی گمان، به یقین، مطمئناً   هرآینه: 

 همگان، همه   همگنان: 

 صاحب هوش  هوشمند: 

 شجاع، دلاور   یل: 

 پهلوانان شجاع  یلان پردل: 

واژهنامۀحکایت

 بی توجّه  بی اعتنا: 

 آموختن  گرفتن:  فرا

 پوشش رنگی و شفاف روی سفال  لعاب: 

کیفیت   خوب، با مرغوب: 

 ناچار  گزیر:  نا

 قوی، ماهر  ورزیده: 

درسسوم

3 ارمغانِایران
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ارمغانِایران درسسوم

واژههاوترکیبهایمهماملایی

ـــ  ـــ یلان ورزیده ـ ـــ دریغ ـ ـــ خاستگاه - ستبر و ستوار ـ ـــ پیراسته و آراسته ـ ـــ دشمن تیره رای ـ ـــ فرزانگی و فرهیختگی ـ ـــ فرّ و فروغ ـ  درازنای تاریخ ـ

 خیرگــی ــــــ گزنــد ــــــ همگنــان ورزیــده -خُــرد و خــوار - تبــار نــژاده - خِــرد ســپند - خــوارزم - لعــاب مرغــوب - ماهــر و اســتادکار - بی اعتنــا - 

کوزه گری

توصیۀاملایی

ــه« حــذف و حرف  ِـ می دهــد( ختــم می شــوند بــا »ان« یــا »ی« ترکیب شــوند، »ه - ـ ـــ ــه« کــه صــدای ـ ــــ ـ هــرگاه واژه هایــی کــه بــه »هــای غیرملفــوظ« )»ه ـ

میانجــی »گ« اضافــه می شــود. مثــال: 

خواننده  ان  خوانندگان                خواننده  ی  خوانندگی                 دیوانه  ان  دیوانگان   دیوانه  ی  دیوانگی

بررسیدرسارمغانایرانبررسیدرسارمغانایران

تاریــخ خویــش،  کــه دیــری در درازنــای  کهــن  بــس  اســت  مــا، ســرزمینی  ایــران، ســرزمین  فرزنــدم! هوشــمند دلبنــدم! 

بزرگ تریــن و آبادتریــن کشــور جهــان بــوده اســت. لیــک آنچــه ایــران مــا را از دیگــر کشــورهای نیرومنــد جهــان، جــدا مــی دارد 

و برمی کشــد، آن اســت کــه کشــور مــا همــواره ســرزمین ســپند فــرّ و فــروغ و فرزانگــی و فرهیختگــی بــوده اســت.

معنی: فرزند من! باهوش محبوبم! ایران، سرزمین ما، سرزمینی بسیار قدیمی  است که در طول تاریخ خود، بزرگ ترین و آبادترین کشور جهان بوده 

است؛ امّا آنچه ایران ما را از دیگر کشورهای نیرومند جهان جدا می کند و بالاتر می برد، این است که کشور ما همیشه سرزمینی مقدّس، باشکوه، 

روشن و سرزمین دانش و فرهنگ بوده است.

نکتۀادبی:واج آرایی صامت های »ف، ر«: فرّ و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی / تناسب: فرزانگی و فرهیختگی؛ ایران، جهان، کشور، سرزمین

نکتۀزبانی: فرزندم )منادا(، حرف ندا محذوف است؛ )ای( فرزندم، دلبندم، هر کدام یک جمله شمرده می شوند. / سرزمین ما: ترکیب اضافی / کهن: 

مسند / سرزمین سپند فرّ و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی: مسند

ایرانیــان بــا دیگــر مردمــان، پیوســته بــه مــردی و داد و دانایــی رفتــار می کرده انــد. بیهــوده نیســت کــه ســرزمین مــا را 

آزادزادگان. آزادگان اســت و  بــه معنــی ســرزمین  کــه  »ایــران« می نامنــد 

معنی:مردم ایران با دیگر مردمان جهان همیشه با جوانمردی و انصاف و خردمندی رفتار می کرده اند. بی دلیل نیست که سرزمین ما را »ایران« 

می نامند که به معنی سرزمین جوانمردان و فرزندان آزاده ای است که هرگز ستم را نپذیرفته اند.

نکتۀادبی:واج آرایی صامت »د«: مردی و داد و دانایی

نکتۀزبانی: »داد« به معنی عدالت است. / بیهوده: مسند

دشــمنان تیــره رای و خیــره روی مــا نیــز  به ناچــار، ایــن ســرزمین را بدیــن نــام ســپند و ارجمنــد می نامنــد و ایرانیــان را 

به پــاس آزادگی شــان، می ســتایند. بدین ســان، برتریــن و گرامی تریــن ارمغــان ایــران بــه دیگــر ســرزمین ها، اندیشــه و خــرد 

و فرهنــگ بــوده اســت.

معنی:دشمنان بداندیش )بدخواه( و گستاخ ما هم به ناچار این سرزمین را به این نام مقدّس و ارجمند می نامند و ایرانیان را به خاطر ظلم ستیزی شان 

ستایش می کنند؛ این گونه است که بهترین و عالی ترین هدیۀ ایران به دیگر سرزمین ها، تفکر و دانایی و فرهنگ بوده است.

نکتۀادبی:مراعات نظیر:  اندیشه، خرد، فرهنگ / »رای« و »روی«: جناس
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گرامــی ام! می دانــی کــه برتریــن و اســتوارترین ســتایش آن اســت کــه بــر زبــان و خامــۀ دشــمن، روان می شــود؛ زیــرا ستایشــی 

اســت پیراســته از هــر آلایــش. دشــمنی کــه جــز زشــتی و پلشــتی و کاســتی و ناراســتی و ددی و بــدی نمی توانــد و نمی خواهــد 

دیــد؛ هنگامی کــه ایــران و ایرانــی را می ســتاید، ناچــار گردیــده اســت کــه در برابــر بزرگــی و والایــی ایــن دو، ســر فــرود آورد و 

زبــان بــه ســتایش بگشــاید.

معنی:فرزند گرامی من! می دانی که بهترین و محکم ترین تحسین آن ستایشی است که بر زبان و قلم دشمن جاری می شود؛ زیرا ستایشی است که از 

هر آلودگی )دروغ( دور است. دشمنی که به جز  زشتی و ناپاکی و نقص و نادرستی و وحشی گری و بدی نمی خواهد و نمی تواند ببیند، هنگامی که ایران 

و ایرانی را ستایش می کند، ناچار می شود که در برابر بزرگی و ارجمندی این دو، سر تعظیم فرود بیاورد و آن ها را تحسین کند.

نکتۀادبی: تناسب: زبان، خامه؛ زشتی، پلشتی، کاستی، ناراستی، ددی، بدی/ سر فرود آوردن: کنایه از تعظیم کردن و احترام گذاشتن / زبان به 

ستایش گشودن: کنایه از اقرار کردن به ستایش کسی / جاری شدن حرفی بر زبان و قلم کسی: کنایه از گفتن و نوشتن آن حرف و سخن

نکتۀزبانی: گرامیم: منادا )ای گرامی من!(

نکتۀفکری: از آنجا که دشمن اصولاً به دنبال تخریب و تحقیر طرف مقابل است، بنابراین وقتی رقیب را ستایش می کند، در واقع به برتری او اعتراف 

کرده است.

آری، میهــن شــکوهمند مــا، ایــن خاســتگاه بخــردان و دانایــان و روشــن رایان، ایــن کانــون روشــنی و راســتی، ایــن کشــور 

ــرد، یــلان پــردل، دلیــران و شــیران، پهلوانانــی نامــدار، ســرزمینی اســت کــه مــا بــدان می نازیــم و ســر از همگنــان 
ُ
مــردان گ

برمی افرازیــم.

 پیدایش خردمندان، دانشمندان و روشن فکران، این مرکز نور و درستی، این کشور مردان پهلوان، پهلوانان 
ّ

معنی:بله، کشور باشکوه ما، این محل

شجاع و دلاورانی همچون شیر و پهلوانانی مشهور، سرزمینی است که ما به آن افتخار می کنیم و در بین دیگر کشورها سرمان را بالا نگه می داریم. 

)سربلند هستیم.(

ایران به شیر/ سر  تناسب: بخردان، دانایان، روشن رایان؛ مردان گرد، یلان پردل، دلیران و شیران، پهلوانانی نامدار / تشبیه: مردان  نکتۀادبی:

برافراختن: کنایه از بالا گرفتن سر از روی غرور و افتخار

نکتۀزبانی: آری: شبه جمله

فرزنــدم! مــن می دانــم و بی گمانــم کــه تــو ایــران را از بــن جــان، دوســت مــی داری؛ زیــرا تــو از تبار ایرانیان نــژاده و آزاده هســتی؛ از آن 

پــاکان کــه جانشــان از مهــر ایــران، تابنــاک اســت و دلشــان بــه نــام و یــاد ایــران می تپــد؛ از آن دانــادلان خویشتن شــناس کــه اکنونِ 

ایــران را بــه گذشــتۀ پرفــروغ آن می پیونــدد. تــو از آن آزاداندیشــانی هســتی کــه پایــدار و نســتوه، اســتوار چــون کــوه، می کوشــند کــه 

آن گــروه از ایرانیــان را کــه از خویــش بیگانــه شــده اند، بــه خویشــتن بازآورنــد و به خود بشناســانند.

معنی:فرزندم! من می دانم و شکی ندارم که تو ایران را از صمیم قلبت دوست داری؛ زیرا تو از ایرانیان اصیل و ظلم ستیز هستی؛ از آن انسان های پاک 

گاه و خودشناسی  که روح و روانشان از عشق ایران روشن است و دلشان به نام و یاد ایران می تپد و عاشق ایران هستند؛ از آن انسان های دانا و آ

که اکنونِ ایران را به گذشتۀ روشن آن مربوط می دانند. تو از آن روشن فکران هستی که استوار و خستگی ناپذیر مانند کوه می کوشند تا آن دسته از 

ایرانیان را که از خود بیگانه شده اند، به خود بازگردانند و اصالت خود را به آنها بشناسانند.

نکتۀادبی:تپیدن دل: کنایه از عشق و علاقۀ بسیار /  تشبیه: فرزند )تو( به کوه / مراعات نظیر: پایدار، نستوه، استوار

نکتۀزبانی: فرزندم: منادا 

ای فرزنــدم! مــرا کمتریــن گمانــی در آن نیســت کــه تــو ایــران را دوســت مــی داری؛ لیــک دوســت داشــتن، بســنده نیســت؛ 

ایــران را می بایــد شــناخت تــا بتــوان آن را بدان ســان کــه شایســته اســت و ســزاوار، بــه دیگــران شناســاند. ایــن، بــاری اســت 

کــه بــر دوش تــو نهــاده شــده اســت؛ بــاری بــه گرانــی دماونــد کــه هــر پشــت را خــرد می کنــد و در هــم می شــکند، مگــر پشــت 

ســتبر و سُــتوار و نیرومنــد فرزنــد ایــران کــه تویــی!
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مثیل. ّ
محمّدحبلهرودی)قرن11(: از نویسندگان بزرگ قرن یازدهم هجری است. اثر معروف: جامعالت

)قرن2و3(: شیخ جنید، عارف معروف و عالم دینی، در بغداد به دنیا  آمد و از کسانی است که دربارۀ علم توحید در بغداد  جُنید
سخن گفته است.

گاه معاصر هارون الرشید، خلیفۀ عباسی، بود. وی نسبت به مسائل اجتماعی زمان  آ بهلول)قرن2(: از اشخاص دانا و 
خود دیدی انتقادی و طنزآمیز داشت.

ح حال و سخنان ابوسعید ابوالخیر. محمّد بن منوّر یکی از نوادگان  وحید: کتابی است تألیف محمّدبنمنوّر در شر التّ اسرار
ابوسعید است.

واژه نامۀ درس

 آداب:  جمع ادب، رسم ها، روش های پسندیده، 
عادت ها 

 ارشاد کردن:  راهنمایی، به راه راست راهنمایی کردن 

از بهر:  به خاطر 

 از پی کسی رفتن:  به دنبال کسی رفتن، پیروی  

 اسطرلاب:  ابزاری که دانشمندان علم ستاره شناسی 
آن  از  ستارگان  وضعیت  تعیین  برای  قدیم  روزگار  در 

استفاده می کردند. 

گیر   اینترنت:  شبکۀ رایانه ای فرا

باری:  به هر حال، خلاصه 

 بغض:  کینه، دشمنی 

به قدر:  به اندازه 

بی حساب:  نسنجیده 

 پاس داشتن:  نگاه داشتن، مراقبت کردن، احترام 
گزاردن. 

 پیک:  فرستاده، نامه رسان، قاصد 

پیوسته:  همیشه، پشت سر هم 

کردن  ط:  مسلّط شدن، غلبه  ّ
تسل

 جلوه:  ظاهر، نمایان شدن، حضور، تجلّی 

 جمال:  زیبایی، نیکویی 

 چاپار:  پیک، نامه بر، قاصد 

برای  گذشته  روزگار  در  که  چرتکه:  وسیله ای   

شمارش اعداد از آن استفاده می شد. 

چیرگی:  پیروزی، غلبه 

 حرمت:  احترام، عزّت 

آن  از  دفاع  که  مکانی  قلمرو.  حریم:  محدوده،   

واجب باشد. 

 حصار:  دیوار 

ع مصرف کردن یا انجام دادن آن را  حلال:  آنچه شر
جایز دانسته است. 

داد و ستد:  معامله، خرید و فروش  

دامن:  پایینِ لباس های بلند  

دستاورد:  نتیجه، حاصل 

کردن:  ادّعا  کردن   دعوی 

کردن  کر:  یاد  ذ 

 رضا:  خرسندی، رضایت 

رهاورد:  سوغات 

شیخ:  بزرگ، دانا، پیر 

ک  طعام:  غذا، خورا

عارف:  خداشناس  

کرد:  گفت )فعل احترام آمیز(  عرض 

عصر:  دوره، زمانه 

کردن، بی خبری    غفلت:  فراموش 

ع:  غیراصلی  فر

 فضایل:  خوبی ها، برتری ها، جمع فضیلت 

 متعالی:  بلند، برتر، والا 

 مرشد:  هدایت کننده، راهنما 

گرد  مرید:  شا

 مستمع:  شنونده، گوش دهنده  

مظاهر:  جمع مظهر، جلوه ها 

کردن   معترف شدن:  اعتراف  کردن، اقرار 

را  چیزی  آن  با   که  وسیله ای  معیار:  اندازه،   

ک، مقیاس  بسنجند؛ ملا

 نیّت:  قصد، آهنگ، عزم 

 هنجار:  روش، قاعده، رفتار، معیار 

هویت:  اصل، وجود حقیقی 

واژه نامۀ حکایت

کم، فرمانده   امیر:  حا

انگشتری:  انگشتر  پادشاهی 

 جولاهه:  بافنده، نسّاج 

 دولت:  نیک بختی، اقبال، شوکت 

درس هفتم

7 آدابنیکان
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 واژه ها و ترکیب های مهم املایی

جنیــد بغــدادی - احــوال بهلــول - بغــداد - عــرض کــرد - مرشــد خلــق - فهــم مســتمعان - از بهــر خــدا - دعــوی دانایــی - معتــرف - اصــل و فــرع - 
ط - دســتاورد های فناورانــه - هنجــار و 

ّ
حــال و حــرام - رضــای خــدا - بغــض و حســد - ذکــر حــق - چرتکــه و چاپــار - اســطرلاب - چیرگــی و تســل

ســنّت - حریــم و حرمــت - حصــار خانــواده - هویــت اصلــی - شــکوه و حرمــت - مظاهــر روح انگیــز - اخــاق متعالــی - غفلــت و اســارت - هیاهــو 
و غوغــا - فضایــل انســانی - وزارت جولاهــه - برخاســتی - گــودال جولاهــگان

 توصیۀ املایی

ت کرد. گذاشتن یا نگذاشتن این نشانه، باعث بدخوانی و اشتباه در اما و درک متن می شود.
ّ
( باید دق به کاربرد نشانۀ مد ) 

قِران: )واحد پول قدیم( کتاب آسمانی(     مثال: قرآن: )
فرآیند، پیش  آمد، همآیش  فرایند، پیشامد، همایش    

به کار نبردن نشانۀ مد در برخی واژه ها ابهام و اشکال ایجاد می کند.
لآلی )جمع لؤلؤ؛ مروارید( مآل اندیش )عاقبت اندیش(   

لالی )نام شهری در استان خوزستان( مال اندیش )ثروت  دوست(    

بررسیدرسآدابنیکانبررسیدرسآدابنیکان

آورده اند که شیخ جنید بغدادی ... از شهر بیرون رفت.

معنی:حکایتکردهاندکهشیخجنیدبغدادیازشهربیرونمیرفت.

مریدان از پی او می رفتند. شیخ از احوال بهلول پرسید.

کهکجاستوچهمیکند(. معنی:وشاگردان،دنبالاومیرفتند.شیخ،ازحالوروزبهلولپرسوجوکرد)

مریدان گفتند: »تو را با او چه کار؟«

معنی:شاگردانگفتند:»بااوچهکارداری؟«
نکتۀزبانی:چهکار:مفعول/او:متمم

او را طلب کنید که مرا با او کار است.

معنی:اوراپیداکنیدکهبااوکاردارم.
نکتۀزبانی:مندر»مرا«متمم)برایمنبااوکاراست.(

باری، طعام خوردن خود را می دانی؟

معنی:درهرحال)بگذریم!(،آدابغذاخوردنخودرابلدی؟
نکتۀزبانی:باری:شبهجمله

عرض کرد: »آری«.

معنی:گفت:»بله«.
نکتۀزبانی:آری:شبهجمله)عبارتدوجملهدارد.(

از پیش خود می خورم.

معنی:ازجلویظرفخود،غذامیخورم.

تو می خواهی مرشد خلق باشی؟

معنی:تومیخواهیمردمراراهنماییکنی؟!

مریدان شیخ را گفتند: »یا شیخ، این مرد دیوانه است.« شیخ در پی او روان شد.

معنی:شاگردانبهشیخگفتند:»ایشیخ،اینمرددیوانهاست.«شیخ،دنبالاوبهراهافتاد.
نکتۀزبانی:شیخرا:بهشیخ،شیخ:متمم/یاشیخ:نداومنادا)شبهجمله(
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 خودارزیابی

سه درس که بهلول به جنید آموخت چه بود؟    

در زندگی امروزی، چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند؟     

به نظر شما، بهترین زمان سخن گفتن و بهترین زمان سکوت و خاموشی چه هنگامی است؟     

علموفنچهزمانیمفیدند؟    

درستخوردن،درستسخنگفتن،درستخوابیدن 1 

استفادۀنسنجیدهونادرستازتکنولوژیوامکاناتجدیدکهباعثشکستنهنجارهایپذیرفتهشدهوقوانیندرهرجامعهمیشودو 2

میتواندانسانراازهویتاصلیخوددورسازد؛درحالیکهاستفادۀبجاازاینامکاناتمیتواندبهپیشرفتجوامعکمکزیادیکند.

3بهترینزمانسخنگفتن،زمانیاستکهازشخصسؤالیپرسیدهشودوبهترینزمانسکوت،زمانیاستکهدیگرانسخنمیگویند.

زمانیکهدرراهخدمتبهپیشرفتخلقخدابهکارگرفتهشوندوانسانرادرمسیرکمالورسیدنبهاخلاقمتعالیکمککنند. 4

ی
خ
�با�

  رخ
ش

�
دا�خ

گروه اسمی 

دردرسهایپیشینآموختیمکهاسمدرنقشهایمختلفجملهقرارمیگیرد.درایندرس،با»گروهاسمی«آشنامیشویم.

گروه اسمی: ازارکانجملهاستکهمیتواندبهصورتیکاسمیامجموعهایازچنداسمکهدرکنارهمقرارگرفتهاندظاهرشودویکیاز

نقشهاینهاد،مفعول،متمّم،مسندو...رابپذیرد.

همیشهدرگروهاسمی،یکاسمازاهمّیتبیشتریبرخورداراستکهبهایناسم،هستهمیگویند.هسته،بخشاصلیگروهاسمیاست

واصلاًنمیشودآنراازگروهاسمیحذفکرد.اسمهایدیگرکهبههستهاضافهمیشوند،»وابستۀ«آنهستند.

سعیداینکتابمهمراآورد. سعیداینکتابراآورد. مثال: سعیدکتابراآورد.

دراینجملهها،علاوهبر»سعید«کههستهاستودرجایگاه»نهاد«قرارگرفتهاست،»کتاب«نیزهستهاستکهآنرابااسمهایدیگر

یعنی»این«و»مهم«گسترشدادهایم.

درجملۀاوّل،»کتاب«نقشمفعولدارد.

که»کتاب«هستهاستو»این«،وابستۀکتاباست(. درجملۀدوم،»اینکتاب«نقشمفعولدارد)

که»کتاب«هستهاستو»این«و»مهم«،وابستههایکتابهستند(. درجملۀسوم،»اینکتابمهم«نقشمفعولدارد)

گاه،گروهاسمیفقطهستهداردووابستهندارد)یعنیفقطیکاسماست؛مانندجملۀاوّلدرمثالبالا(. نکته

بایدهستهراازاهمّیتآندرگروهاسمیتشخیصداد.میتوانیمازخودمانبپرسیمکهگروهاسمیدربارۀچهچیزیصحبتمیکند؛مثلاً

درگروهاسمی»سهکبوتر«،دربارۀکبوترصحبتمیکنیموکبوترهستهاست.درگروهاسمی»کبوترسیاه«نیزدربارۀکبوترصحبتمیکنیم

وهستهاست.درگروهاسمی»باغباطراوت«دربارۀباغصحبتمیکنیموباغ،هستهاست.

ــ«نیزیکیازملاکهایتشخیصهستۀگروهاسمیاست.معمولاًاوّلینواژهایکهدرگروهاسمینقشنمایاضافه ِـ توجّهبهنشانۀاضافه»ــ

کسره(میگیرد،هستهاست.درگروهاسمیایکهچندواژهداردوهیچیکازواژههانقشنمایاضافهندارند،آخرینواژههستهاست. (

هرچهاردانشآموز مثال:   همینچندخانه

دردرسهایبعدی،باانواعوابستههاآشنامیشویم)صفتاشاره،صفتشمارشی،صفتبیانی،صفتتعجّبیو...(.

پاسخ 
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گفتوگو

دربارۀ به کارگیری درست تلفن همراه و رایانه، گفت و گو کنید.    

دو متن درس »هفتم« را با هم مقایسه و تفاوت ها و شباهت های آن ها را بیان کنید.    

دراســتفادهازآنهــازیــادهروینکنیــموبــهانــدازهودرســتازآنهــااســتفادهکنیــم.همچنیــندراســتفاهازآنهــاهنجارهــایاخلاقــی 1 

واجتماعــیرارعایــتکنیــموبــهحقــوقدیگــراناحتــرامبگذاریــم.

کوتاهداردولیجملههادرمتن اوّلجملات امروزیاست.2(متن زبانمعیار به امّامتندوم نثرکهناست اوّل 1(متن تفاوتها:  2

نیاز اوّل اینترنتدارد.4(متن بیگانهمانند واژههای واژههایعربیبیشتریداردولیمتندوم اوّل دومطولانیترهستند.3(متن

بهمعنیکردنوروانسازیداردامّامتندومسادهوقابلفهماست.

شباهتها:1(هردومتن،نثرند.2(هردومحتواییاندرزیوتعلیمیدارند.3(هردومتنکوتاههستند.

 فعالیت های نوشتاری

در متن درس، واژه هایی را بیابید که در آنها یکی از حروف »ع، غ، ض، ذ« به کار رفته باشد؛ سپس، معنای هریک را بنویسید.    

در متن زیر، گروه های اسمی را بیابید و هستۀ هریک را مشخّص کنید.    

انسان، موجودی اجتماعی است و جامعه، هنجارهای فرهنگی، سنّت های اعتقادی و ارزش های خاصی دارد.

برای خواندن درست و مناسب متن »آداب نیکان« چه لحنی باید برگزید؟    

گاهی بغض:کینه/غفلت:بیخبری،ناآ گاه)خداشناس(/طعام:غذا/غ عارف:آ ع 1 

ذکر:یاد/ذهن:فکر عرضکرد:گفت/رضا:خشنودی/ذ ض

گروهاسمی:انسان)درنقشنهادوهسته(،موجودیاجتماعی)درنقشمسند(/هسته:موجود انسانموجودیاجتماعیاست. 2

/ هسته( و نهاد نقش )در جامعه اسمی: گروههای  دارد. خاصی ارزشهای و اعتقادی سنّتهای فرهنگی، هنجارهای جامعه

هنجارهایفرهنگی،سنّتهایاعتقادی،ارزشهایخاص)درنقشمفعول(/هسته:هنجار،سنّت،ارزش

3لحنداستانییاروایی.

بررسیحکایتخودشناسیبررسیحکایتخودشناسی

وقتی جولاهه ای به وزارت رسیده بود.

معنی:زمانی،مردبافندهایوزیرشدهبود.

هر روز بامداد برخاستی و کلید برداشتی و در خانه باز کردی و تنها در آنجا شدی و ساعتی در آنجا بودی.

معنی:هرروزصبحزودبلندمیشدوکلیدخانهاشرابرمیداشتودرخانهرابازمیکردوتنهابهآنجامیرفتومدتیدرآنجامیماند.

نکتۀزبانی:»ی«درانتهایافعالقدیمی،نشانۀاستمراراست.

پس برون آمدی و به نزدیک امیر رفتی.

معنی:سپسبیرونمیآمدوپیشپادشاهمیرفت.

امیر را خاطر به آن شد تا در آن خانه چیست.

معنی:پادشاهکنجکاوشدکهدرآنخانهچهخبراست.

روزی ناگاه، از پس وزیر بدان خانه در شد.

معنی:یکروزناگهانی)وپنهانی(بعدازوزیربهآنخانهواردشد.

پاسخ 

پاسخ 
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گودالی دید در آن خانه، چنان که جولاهگان را باشد.

معنی:چالهایدرآنخانهدید،مثلچالههاییکهبافندهها)برایکارشان(دارند.

وزیر را دید پای بدان گودال فرو کرده.

معنی:درآنجاوزیررادیدکهدرگودالرفتهاست!

امیر او را گفت که این چیست؟

معنی:شاهبهاوگفت:اینچهکاریاست؟!

نکتۀزبانی:»را«نقشحرفاضافۀ»به«دارد.)بهاوگفت.(

این همه دولت که مرا هست، همه از امیر است.

معنی:پادشاه!اینهمهنعمت)وخوشبختی(کهاینروزهادارم،همهاز)لطف(شماست.

ما ابتدای خویش فراموش نکرده ایم که ما این بودیم.

معنی:منگذشتۀخودرافراموشنکردهامکهیکبافندهبودم.

تا خود به غلط نیفتم.

معنی:تابهاشتباهنیفتم)ومغرورنشوم(.

امیر انگشتری از انگشت بیرون کرد و گفت بگیر.

معنی:پادشاهانگشترشراکهنشانپادشاهیاست،ازانگشتبیرونآورد وبهوزیرداد.

درزبانکهنومتونقدیم،بااضافهکردن»ی«بهآخرفعلهایماضی،ماضیاستمراریمیساختند.

خانهبازکردی. مثال:اوهرروزبامدادبرخاستیوکلیدبرداشتیودرِ

خانهرابازمیکرد. اوهرروزبامدادبرمیخاستوکلیدبرمیداشتودرِ

پرسشهایپرسشهایدرسهفتمدرسهفتم

دانشزبانیدانشزبانی

معنای واژه های زیر را بنویسید.

 321 حرمت:   322 چاپار:   323 مظاهر:   324 رهاورد: 

 325 حصار:   326 چرتکه:   327 هنجار:   328 جولاهه: 

مترادف واژه های مشخّص شده را بنویسید.

 329 مریدان گفتند: او مردی دیوانه است.   330 تو می خواهی مرشد خلق باشی! 

 331 تو دعوی دانایی می کردی.   332 اینها که تو گفتی، همه فرع است. 

 333 اصل این است که در دل تو بغض نباشد.   334 به قدر فهم مستمع می گویم. 

بیشتریادبگیریم
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هستۀ گروه های اسمی زیر را مشخّص کنید.

 335 ابر بزرگ خاکستری:   336 دومین پیروزی من: 

 337 آخرین روز سخت:   338 این صدای زیبا: 

واژه های زیر را به عنوان هستۀ گروه اسمی، کنار وابسته قرار دهید.

 339 سیب:   340 نگاه: 

 341 سرباز:   342 پنجره: 

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 343 جدول زیر را کامل کنید.

هم خانوادهمفرد یا جمع مترادفواژه

فضایل

مرید

ذکر

آداب

 344 واژگان نادرست املایی را اصلاح کنید.

وقتــی جولاحــه ای بــه وزارت رســیده بــود. هــر روز بامــداد برخواســتی و کلیــد برداشــتی و در خانــه بــاز کردی و تنها در آنجا شــدی و 

ســاعتی در آنجــا بــودی. پــس بــرون آمــدی و بــه نزدیــک امیــر رفتــی. امیــر را خبــر دادنــد کــه او چــه می کنــد. امیــر را خاطــر بــه آن شــد 

تــا در آن خانــه چیســت؟ روزی نــاگاه از پــس وزیــر بــدان خانــه در شــد. گدالــی دیــد در آن خانــه چنان کــه جولاحهــگان را باشــد.

 345 کدام واژه ها به نشانۀ »مد« نیاز دارند؟ مشخّص کنید.

اسمان ، سؤال ، مرات ، میعاد ، خوش اهنگ ، پیشامد ، گاب ، اداب ، اخاق ، خوش اواز ، دلارام

 346 زیر چهار گروه  اسمی که وابسته دارند، خط بکشید و هسته را مشخّص کنید.

عارفی گفت: یک شب به گورستان تاریکی رفتم و بهلول را دیدم که در آنجا نشسته است. پرسیدمش: ای مرد تنها! 

اینجا چه می کنی؟

گفت: با مردمانی خوب هم نشینی می کنم که آزارم نمی دهند و اگر از آخرت غافل شوم، یادآوری ام می کنند و اگر غایب 

شوم، غیبتم نمی کنند.

گزینۀ درست را انتخاب کنید.

 347 در حکایت زیر، چند گروه اسمی که وابسته دارند، دیده می شود؟

شــخصی تنبــل نــزد بهلــول آمــد و گفــت: می خواهــم بــه ســفری طولانــی بــروم. می توانــی نزدیک تریــن راه را بــه 

مــن نشــان دهــی؟ بهلــول جــواب داد: بهتریــن راه، نرفتــن بــه ســفر اســت!

یک 4 دو 3 سه 2 چهار 1
 348 در کدام جمله، نشانۀ مفعول در جای نادرست به  کار رفته است؟

منازتمامجهان،اینخرابهرادارم 2 مبادقلبمرابشکنی،کهخانۀتوست 1
توراازبینصدهاگلجداکردم 4 قلبیکهسپردمبهتورا،خوبنگهدار 3
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 349 هستۀ گروه اسمی زیر، کدام گزینه است؟

یک نصیحت دوستانه! بخشنده باش.

نصیحتدوستانه 4 دوستانه 3 نصیحت 2 یک 1
 350 در مصراع زیر، هستۀ گروه اسمی چیست؟

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد

سر 4 اوقات 3 خوش 2 اوقاتخوش 1
 351 در بین واژه های زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟

مستمع: شنونده / مضاهر: جلوه ها / معترف: اعتراف کننده / معیار: اندازه، میزان / حنجار: روش، قاعده / هویت: اصل

سه 4 چهار 3 یک 2 دو 1
 352 واژۀ »بدان« در کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟

بدانکهاینهاکهتوگفتیهمهفرعاست. 1
هرکسایرانرابشناسد،دلبدانخواهدباخت. 2

قبودی.
ّ
اگرروزیدشمنپیداکردی،بداندررسیدنبههدفتموف 3

خواهمآمدمنبهکویت،گرنمیدانیبدان 4
 353 در کدام گزینه، همۀ نقش های دستوری »نهاد، مفعول، متمم، مضاف الیه« دیده نمی شود؟

شیخراپیشاوبردند.فرمود:توییشیخبغدادکهمردمراارشادمیکنی؟ 1
خویشتنراخوارمدار.زیرادراینروزگارچشموچراغایرانیودرجهانگرامیترینی. 2

اینهمهدولتکهمراهست،همهازامیراست.ماابتدایخویشفراموشنکردهایم. 3
نداییبهاوگفت:ایدوست،ناممنخوشبوکردیمانیزنامتومعطرگردانیم. 4

دانشادبیدانشادبی

جمله های درست  یا نادرست  را دربارۀ کتاب اسرار التّوحید، مشخّص کنید.

 354 ابوسعید ابوالخیر، خاطراتش را در کتاب اسرارالتّوحید نوشته است. 

 355 اسرارالتّوحید دربارۀ آثار ابوسعید ابوالخیر است و نوشتۀ خود او نیست. 

 356 اسرار التّوحید با زبان ساده نوشته شده است. 

 357 اسرارالتّوحید یک کتاب شعر در قالب مثنوی است. 

در هر جمله، معنای واژۀ مشخّص شده را بنویسید. 

 358 باری از کنار آن مسجد گذشتم.  359 باری از دوش دیگران بردار.

 360 باری، طعام خوردن خود را می دانی؟  361 شیخ در پی او روان شد.

 362 روح و روان هر انسان را باید در نظر گرفت.  363 آب های روان، در این دهکده فراوان است.

گزینۀ درست را انتخاب کنید.

 364 کدام گزینه نادرست است؟

کتابجامعالتّمثیل،اثرحبلهرودیاست. 2 جنید،ازشاعرانقرندوماست. 1
بهلولمعاصرهارونالرّشیدبود. 4 بهلول،شخصیّتیزیرکامّابهظاهرسادهبود. 3
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آداب نیکان درس هفتم

 365 »خاطر به آن شدن« کنایه از چیست؟

خاطراترامرورکردن 2  خاطرخواهشدن 1

کنجکاوشدن 4  بهکسیفکرکردن 3

 366 »پاس داشتن چیزی« یعنی:

گرفتنچیزی 2  قسمتیازچیزیراداشتن 1

بخشیدنچیزیبهکسی 4  مراقبتکردنازچیزی 3

 367 در کدام گزینه تشبیه دیده نمی شود؟ 

هرکسبهآسانینمیتواندحصارخانوادهرافروبریزد. 1

اینترنت،پنجرهایاستروبهجهانبیرون. 2

اینابزارهاهمچونبمبویرانگریخواهندشد. 3

کمرنگشدنآدابواخلاق،رهاوردتمدّنماشینیغرباست. 4

 368 در عبارت »جنید دامنش بگرفت« چه آرایه ای به کار رفته است؟

4 استعاره 3 تشخیص  2 کنایه  تلمیح 1

دانشفکریدانشفکری

معنای روان عبارت های زیر را بنویسید.

 369 مریدان از پی او می رفتند.  370 روزی ناگاه از پس وزیر بدان خانه درشد.

 371 تو دعوی دانایی می کردی.  372 جنید گفت: مرا با او کار است.

 373 امیر را خاطر به آن شد تا در آن خانه چیست.  374 این همه دولت که مرا هست، همه از امیر است.

 375 گذشتۀ خود را به یاد می آورم تا خود به غلط نیفتم.  376 چه جای طعام خوردن که سخن گفتن هم نمی دانی.

گزینۀ درست را انتخاب کنید.

 377 چرا جولاهه به گودال جولاهگان می رفت؟

کاردوم 2  ادامۀکارهایش 1
یادآوریگذشتهاش 4  محبوبیتپیشامیر 3

 378 از نظر بهلول، اصل در حرف زدن چیست؟

آراموشمردهحرفزدن 2  مؤدبسخنگفتن 1
بسماللهگفتندرابتدایسخن 4  نیّتپاک 3

 379 با توجّه به درس، علم و فنّاوری چه زمانی مفیدند؟

وقتیبرایرشدوکمالانسانباشند. 2 وقتیبرایپیشرفتمادیباشند. 1
وقتیبرایراحتکردنکارهاباشند. 4 وقتیبرایارتباطاتباشند. 3

 380 وزیر گفت: »ما ابتدای خویش را فراموش نکرده ایم که ما این بودیم. هر  روز زندگی گذشتۀ خود را به یاد می آورم تا به غلط نیفتم.«، 

این متن نشانۀ کدام ویژگی در وزیر  بود؟

وفاداری 2  هوشیاری 1
خودشناسی 4  خداشناسی 3
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زمونجمعبندی زمونجمعبندیآ فصلفصل33آ

 452 در کدام گزینه، مترادف هیچ کدام از واژه های زیر نیامده است؟

دایره، نیک بختی، هشدار، سرزمین، خرافات

2 ده روزه مهر گردون، افسانه است و افسون 1 زین گفته سعادت تو جویم 

4 زنهار مگو سخن به جز راست 3 بدین بوم وبر زنده یک تن مباد 

 453 معنای واژه های زیر در کدام گزینه درست آمده است؟

چیرگی، هنجار، مرید، امیر، رضا

2 غالب، قاعده، خواسته، فرمانده، رضایت 1 غلبه، روش، آرزو، فرمانده، راضی 

4 مغلوب، رفتار، شاگرد، حاکم، خرسندی 3 پیروزی، معیار، شاگرد، حاکم، خرسندی 

 454 در کدام گزینه، غلط املایی در حرف مشابه بیت زیر است؟

بـــه خصـــی چـــون تـــو گرفتـــار نســـاختشـــکر گویـــم کـــه مـــرا خـــوار نســـاخت

ســـحرخیز1 خـــود  عمـــر  بـــه  بپرهیـــزمی بـــاش  ســـهرگهان  خـــواب  وز 

درشـــت2 دلـــق  بـــا  پیـــری  پشـــتخارکـــش  بـــه  بـــرد  همـــی  خـــوار  پشـــته ای 

افـــذود3 چـــه  تـــو  علـــم  بـــه  روز  ســـودکان  بـــرده ای  چـــه  خـــود  کـــردۀ  وز 

گفتـــن4 ثنایـــت  نیســـت  مـــن  صفتـــنحـــدّ  عطایـــت  شـــکر  گوهـــر 

 455 در ترکیب های زیر، چند واژۀ نادرست املایی وجود دارد؟

ر، جامۀ علم، پند گهربار، اصطرلاب طلایی، هریم گودال، جولاهۀ 
ّ
نصیحت مؤث

فاضل، حرمت بزرگان، دل های نژند، ثنای خالق، سلاح دشمن

4 چهار 3 سه  2 دو  1 یک 

 456 اسرار التّوحید اثر چه کسی است؟

4 جنید 3 محمّدبن منوّر  2 محمّدعلی حبله رودی  1 ابوسعید ابوالخیر 

 457  کدام یک از آثار تعلیمی نیست؟

4 شاهنامه 3 مخزن الاسرار  2 کلیله و دمنه  1 قابوسنامه 

 458 در کدام بیت، یک گروه اسمی متشکّل از وابستۀ پیشین + هسته + وابستۀ پسین وجود دارد؟

برمی داشـــت1 قدمـــی  می کاشـــتلنگ لنـــگان  شـــکری  دانـــۀ  قـــدم  هـــر 
بلنـــد2 چـــرخ  ایـــن  فرازنـــدۀ  نژنـــدکای  دل هـــای  نوازنـــدۀ  وی 
گفتـــن3 ثنایـــت  نیســـت  مـــن  ســـفتنحـــدّ  عطایـــت  شـــکر  گوهـــر 
بـــه4 زیـــن  کـــه چـــه عـــزّت  کــــــــه نــــــــی ام بــــــــر در تــــــــو بالیــــــــن نــــــــهپیـــر گفتـــا 



پاسخ نامۀ 
تشریحی
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178

فصل اوّل:

زیبایی آفرینش

180

فصل دوم:

شکفتن

182

زاد: فصل آ

ادبیات بومی )1(

186

فصل چهارم:

نام ها و یادها

190

فصل پنجم:

اسلام و انقلاب اسلامی

183

فصل سوم:

سبک زندگی

194

زاد: فصل آ

ادبیات بومی )2(

194

فصل ششم:

ادبیات جهان
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پاسخ نامۀ تشریحیفارسی هشتم

درس ششم: راه نیک بختی فصل  سوم

گاه باش  271 خوشبختی  272 هشدار، آ

 273 زرنگی و سرعت  274 بی خبر

 275 محتوا  276 لحن

 277 جزء، جز  278 جامه

 279 تأمّل 

 280 راضی، ناراضی  281 زرنگی، تنبلی 

 282 اضافه کرد، کاست

 283 به این  284 به آن

که ای  285 و این  286 

 287 خبری  288 امری

 289 پرسشی

 290 گزینۀ 4  291 گزینۀ 1

 292 گزینۀ 4  293 گزینۀ 1

294 

م قرآن 
ُ
گزینۀ 3. جزء سی ا

295 

گزینۀ 2. ز  از

 296 گزینۀ 4  297 گزینۀ 2

 298 گزینۀ 2

از نوادگان فتحعلی شاه قاجار بود.

در دورۀ قاجار می زیست.

303 

به متونی که در آن، راه و رسم بهتر زیستن و خوشبختی و سعادت 
تعلیم داده می شود، ادبیات تعلیمی یا اندرزی می گویند.

304 

قرن 8، لسان الغیب
305 

ج بوستان  ث کلیله و دمنه  ت گلستان سعدی  ب مثنوی معنوی 

سعدی
306 

ردیف: بینی / قافیه: جان، آن
307 

ردیف: آفرین / قافیه: جان، زبان

 299 

 300 

 301 

 302 

308 

ردیف: ندارد / قافیه: کس، مگس
309 

ردیف: ندارد / قافیه: خلیل، نیل
310 

گزینۀ 4. سرپیچیدن: کنایه از نافرمانی کردن

 311 گزینۀ 3  312 گزینۀ 3

313 

1( نثر است؛ 2( جمله های آن کوتاه است؛ 3( زبان متن ساده و روان 
است؛ 4( واژه های دشوار ندارد.

314 

اگر پاسخ بدی را با خوبی بدهی، اثر بهتری دارد و موجب آموزش این 
رفتار به شخص مقابل می شود.

315 

تعلیمی یا اندرزی
316 

با همۀ وجودت آمادۀ خدمت به او باش.
317 

به خوبی به این موضوع فکر کن.
318 

نیکی و خوبی در حقّ دوستان را غنیمت بدان.
319 

گزینۀ 4. حقیقت را بگویید حتّی اگر به ضرر شما باشد.
320 

گزینۀ 4
درس هفتم: آداب نیکان فصل سوم

 321 احترام، عزّت  322 پیک، نامه بر

 323 جلوه ها  324 سوغات

 325 دیوار

آن استفاده  از  اعداد  برای شمارش  وسیله ای که در گذشته   326 

می شد.
 327 روش، قاعده  328 بافنده، نسّاج

 329 شاگردان  330 مردم، مخلوقات

 331 ادّعا  332 غیر اصلی

 333 دشمنی، کینه  334 شنونده

 335 هسته: ابر  336 هسته: پیروزی

 337 هسته: روز  338 هسته: صدا

 339 سیب سرخ  340 نگاه گرم

 341 پنج سرباز  342 این پنجره
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فارسی هشتم

343 

همخانوادهجمعیامفردمترادفواژه

فاضلفضیلتخوبی ها، برتری هافضایل

مرادمریدانشاگردمرید

تذکراذکاریادذکر

ادبیاتادبرسومآداب

344 

جولاهه، برخاستی، گودال، جولاهگان
345 

آسمان، مرآت، خوش آهنگ، آداب، خوش آواز
346 

گروه های اسمی: یک شب _ گورستان تاریک _ مرد تنها _ مردمانی خوب
هسته: شب _ گورستان _ مرد _ مردمان

347 

گزینۀ 1. شخصی تنبل، سفری طولانی، نزدیک ترین راه، بهترین راه
348 

گزینۀ3. نشانۀ مفعول باید کنار مفعول باشد. قلبی را ...

 349 گزینۀ 2  350 گزینۀ 3

351 

گزینۀ 1. مظاهر، هنجار
352 

گزینۀ 2. در گزینۀ »2« مخفّف »به آن« و در گزینه های دیگر فعل از 
مصدر »دانستن« است.

353 

گزینۀ 2. در این گزینه، نهاد محذوف است.
بررسیگزینهها

بغداد:  ـــ  متمم  )او(:  او  پیش  ـــ  نهاد  تو:  ـــ  مفعول  شیخ:  1گزینۀ 

مضاف الیه ـــ مردم: مفعول 
2گزینۀ خویشتن: مفعول ــ این روزگار: متمم ــ ایران: مضاف الیه 

ــ خویش:  ابتدای خویش: مفعول  ــ  نهاد  ــ ما:  امیر: متمم  3گزینۀ 

مضاف الیه
4گزینۀ ندایی: نهاد ـــ او: متمم ـــ نام من: مفعول ـــ من، تو: مضاف الیه

این کتاب نوشتۀ محمّدبن منوّر است.

سخنان  و  حال  شرح  بلکه  نیست  ابوسعید  آثار  دربارۀ  کتاب  این 
ابوسعید است.

کتاب اسرارالتّوحید به نثر است.

 354 

 355 

 356 

 357 

 358 بار: یک بار، یک دفعه  359 بار: سنگینی

 360 باری: به هر جهت  361 روان: راهی

 362 روان: جان، روح  363 روان: جاری

364 

گزینۀ 1. جنید، عارف بود.
 365 گزینۀ 4  366 گزینۀ 3

 367 گزینۀ 4  368 گزینۀ 2

369 

شاگردان دنبال او می رفتند.
370 

یک روز ناگهان پشت سر وزیر به آن خانه وارد شد.
371 

تو ادّعای دانایی می کردی.
372 

جنید گفت: با او کار دارم.
373 

امیر کنجکاو شد که در آن خانه چه چیزی است )و چه اتّفاقی می افتد(.
374 

این همه خوشبختی و سعادت من، همه از لطف امیر است.
375 

گذشته ام را به یاد می آورم تا مغرور نشوم.
376 

غذا خوردن که هیچ! تو آداب حرف زدن را هم بلد نیستی!

 377 گزینۀ 4  378 گزینۀ 3

 379 گزینۀ 2  380 گزینۀ 4

درس هشتم: آزادگی فصل سوم

 381 وهم، گمان  382 شخص پست و فرومایه

 383 پوشش، محل قرار گرفتن چاقو و شمشیر

 384 عزّت، ارجمندی  385 سرد و بی روح

 386 نوعی جامۀ پشمین که فقیران می پوشند.

گریبان، یقه  388 اسب )در اصل اسب رستم(  387 

 389 ضخیم  390 توده، انبوه

 391 نوازشگر  392 صبحانه

 393 کم عقل  394 احتیاج، کمبود 

 395 مغرور  396 قالب

 397 قدمی  398 سراغ / سماق

 399 غلاف / آغوش  400 رغبت



زمون های  آ
پایان نوبت
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198

زمون پایان نوبت اوّل: آ

دی ماه 

200

زمون پایان نوبت دوم: آ

خردادماه )1(

202

زمون پایان نوبت دوم: آ

خردادماه )2(

203

زمون پایان نوبت  پاسخ نامۀ آ

اوّل: دی ماه 

203

زمون پایان نوبت  پاسخ نامۀ آ

دوم: خردادماه )1(

204

زمون پایان نوبت  پاسخ نامۀ آ

دوم: خردادماه )2(
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فارسی هشتم

مدّت زمان: 45 دقیقهردیف دی ماه  بارمآزمون پایان نوبت اوّل 

 1

معنی و مفهوم شعر و نثر

معنی هریک از ابیات و عبارت  زیر را به نثر روان بنویسید. 

بـــرالف  بزرگیـــش  و  لطـــف  درگاه  ســـربـــه  ز  بزرگـــی  نهـــاده  بـــزرگان 

ایـــن همـــه صـــورت بـــرد بـــر صفحـــۀ هســـتی بـــه کارکیســـت  آن صورتگـــر ماهـــر کـــه بی تقلیـــد غیـــرب 

گفتـــا تـــو خود حجابی، ورنه رخم عیان اســـتگفتم که روی خوبت، از من چرا نهان استپ

ت بهلول گفت: تو دعوی دانایی می کردی، اکنون که به نادانی خود معترف شدی، تو را بیاموزم.

نســـاختث خـــوار  مـــرا  کـــه  گویـــم  نســـاختشـــکر  گرفتـــار  تـــو  چـــون  خســـی  بـــه 

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

2

معنی واژه

معنی واژه های مشخّص شده را بنویسید.

الف جولاهه ای به وزارت رسیده بود.

ب چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید؟

پ تو از آن آزاد اندیشانی هستی که پایدار و نستوه، چون کوه می کوشی.

ت چون برآید این همه گل های نغز کامکار

1

دانش زبانی 

هستۀ گروه های اسمی زیر را مشخّص کنید.3

ب یک موجود اجتماعی الف آن دو دوست  

0/5

جدول زیر را مطابق مصراع مقابل کامل کنید.4

زین گفته سعادت تو جویم

فعلمفعولمتممنهاد

1

دانش ادبی 

مشبه و مشبه به را در بیت زیر مشخّص کنید.5

اســـت بی کینـــه  و  ســـاده  و  اســـتمهربـــان  آیینـــه  دل  در  نـــوری  مثـــل 

0/5

0/25در بیت »با چشم ادب نگر پدر را / از گفتۀ او مپیچ سر را« قسمت مشخص شده چه آرایه ای دارد و منظور از آن چیست؟6

در همۀ گزینه ها تشبیه به کار رفته است به جز گزینۀ 7

2 گوهر شکر عطایت سفتن 1 تاج عزّت به سرم بنهادی  

4 عزّ آزادی و آزادگی ام 3 رخش پندار همی راند ز دور   

0/25

در بیت زیر، ردیف و قافیه را مشخّص کنید.8

بگشـــای لـــب کـــه قنـــد فراوانـــم آرزوســـتبنمـــای رخ کـــه باغ و گلســـتانم آرزوســـت

0/5
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آزمون پایان نوبت اوّل دی ماه پاسخنامه

1 

الف انسان های بزرگ و عالی مرتبه در برابر زندگی و عظمت خدا، جایگاه و 

مرتبۀ خود را فراموش می کنند.

ب آن نقّاش بزرگ و ماهر که بدون تقلید از کسی، این همه تصویر )طبیعت 

و انسان( را روی بوم زندگی کشیده است، چه کسی است.

پ گفتم چرا چهرۀ زیبایت را از من پنهان کرده ای؟ گفت: خودت مانع 

دیدن هستی و گرنه صورت من پیداست.

ت بهلول گفت: تو ادعای دانایی می کردی، حالا که به نادانی ات اعتراف 

کردی، به تو آموزش می دهم.

ث خدا را شکر می کنم که من را پست و حقیر نکرد و به انسان کوچک و 

حقیری مانند تو محتاج و گرفتار نکرد.
2 

الف بافنده ای، نسّاجی 

ب جمع تمثال، شکل ها و تصویرها

پ خستگی ناپذیر  

ت خوب، نیکو

3 

ب موجود الف دوست 

4 

فعلمفعولمتممنهاد

جویمسعادت تواین گفتهمن )محذوف(

5 

مشبه: خداوند، مشبه به: نوری در دل آیینه
6 

کنایه از نافرمانی نکردن( آرایۀ کنایه، منظور نافرمانی نکردن است. )
7 

گزینۀ »4«
8 

ردیف: آرزوست، قافیه: گلستانم، فراوانم
9 

مرداب نماد انسان های بی تفاوتی است که نسبت به مشکلات دیگران 

بی توجّه هستند.
10 

گزینۀ »3«
11 

بی نیازی از انسان های پست و حقیر و داشتن عزّت نفس.

12 

وجود خداوند سراسر نور و سعادت است و تاریکی در وجود او جایی 

ندارد. این روشنی را در تمام نعمت های او می توان دید.
13 

گزینۀ »1«
14 

گزینۀ »3«
15 

محمّدبن منور

18 

جامی

آزمون پایان نوبت دوم خردادماه )1(  پاسخنامه

19 

الف عقل انسان، شگفت زده و متعجّب می ماند که چگونه از خاک تیرۀ 

سرد و بی روح، این همه گل های خوب، زیبا و سرخ می روید.

ب هم از آه دل، هم از سوز چشم، دوات خشک شد و قلم با سوز و گداز 

در دفتر، واژۀ تشنه را نوشت.

پ نقل کرده اند که مردی راهی را می رفت و در آستینش مقداری پول 

)نقره( داشت و عقیده و اعتقاد او سست و دارای لغزش بود.

ت به اندازۀ فهم و درک شنوندگان سخن می گویم.

 شمشیرش را انداخت و در کشتن و نبرد با او 
ً
ث حضرت علی )ع(، فورا

درنگ و تأخیر کرد.

ج در انجام کارها، کوتاهی نکنید. )بهانه نیاورید.(

20 

الف کاری افتخارآفرین که از سر شجاعت انجام شده باشد.

ب قلم

پ فاش شدن، آشکار شدن، همه گیر شدن

ت کم عقل، تباهی عقل بر اثر زیادی سن

21 

گزینۀ »3«

22 

اسرار التّوحید

23 

گزینۀ »2«

 16 

 17 
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